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تبیین ماهیت دلبستگی به محله ایرانی-اسلامی: مطالعه کیفی محله اختیاریه

چکیده
محله در شهر ایرانی-اسلامی سازنده بنیان هویتی افراد و احساس دلبستگی در ساکنان بر شمرده می شود. این درحالی است که با غلبه 
گفتمان مهندســی در توسعه شهرها، محله دستخوش تغییر ســاختار فضایی و سازمان اجتماعی و تضعیف پیوند روانشناختی مردم-محله 
شــده که افول مشارکت اجتماعی، تهدید هویت محله ای و تضعیف سرمایۀ اجتماعی را در پی داشته است. با توجه به خلاءهای نظری 
در ابعاد ماهوی، فرایندی، رفتاری دلبســتگی به محله و از آن جا که درک عمیق نســبت به ماهیت این پدیده در بستر شهرهای کشور 
و عوامل تاثیرگذار بر آن گامی راهبردی در برنامه ریزی محله محور اســت، هدف این مقاله مطالعه عمیق تجربه زیســته ساکنان محله 
اختیاریه به منظور بازشناســی ماهیت روانشــناختی این پیوند و مولفه های موثر بر آن در محله ای است که بر اساس پیمایش شهرداری 
تهران )1396( ســطح بالایی از تعلق ســاکنان و پایداری نسبی ســکونت را دارد. بنابراین با اتخاذ راهبرد کیفی و روش تحقیق نظریه 
داده بنیاد و به کارگیری تکنیک نمونه گیری هدفمند و نظری، 24 نفر از ســاکنان اختیاریه به عنوان مشارکت کنندگان تحقیق در فرایند 
گردآوری اطلاعات از طریق ترکیبی از ابزارهای مصاحبه عمیق، پرسشــنامه، نقشه شناختی و مطالعات اسنادی انتخاب و تحلیل داده ها 
به صورت همزمان، غیرخطی، تکوینی و با تکنیک کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که 
دلبستگی به محله همچون امتداد حس خانه در مقیاس محله در ابعاد احساسی، شناختی-ادارکی و رفتاری تجربه می شود. بعد احساسی 
این پیوند با غرور، رفاه روانی، اندوه دوری از محله، تعلق و عضویت و بعد شناختی-ادراکی دلبستگی با رسش  و پختگی پیوند عاطفی، 
شــکل گیری خود اجتماعی، دگردیسی در نظام معنایی مکان و از آن خود کردن مکان ادراک می شود. دلبستگی با الگوهای رفتاریِ 
جوارجویی انطباق پذیر، پیوندجویی، عمل جمعی و مشــابهت جویی بازنمایی می شــود. همچنین دلبستگی به خانه، خودتعیین گری، 
هویت مکان، دلپذیری بصری-شــنیداری، منزلت مکان، مکان -رویدادهای پیونددهنده، کیفیت پاسخگویی و ثبات، عوامل سازنده و 

تقویت کننده دلبستگی به اختیاریه شناسایی گردید. 

واژگان کلیدی: دلبستگی به مکان، دلبستگی به محله، محله ایرانی-اسلامی، اختیاریه.
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مقدمه
شــهرها همچون ساختارها و سیســتم هایی پویا همواره درحال 
تغییر و دگرگونی بوده اند. در خلال این تغییرات و شــهری شدن 
فزاینده در کشور، محله نیز به عنوان بنیادي ترین عنصر شکل دهی 
به حیات اجتماعي شــهر با دگرگونی در ساختار فضایی و سازمان 
اجتماعــی و تضعیف پیوندهای روانشــناختی مردم - محله مواجه 
شده  است. این در حالی است که شکل گیری احساس دلبستگی و 
تعلق ساکنان به محله در شهر ایرانی- اسلامی از مولفه های اصلی 
در تعریف این واحد فضایی بوده و بنیان هویتی افراد را نیز تحت 
تاثیر قرار می داده است. بی توجهی طرح های توسعه شهری به ابعاد 
احساســی پیوندهای مردم - محله طی دهه های متمادی محله ها را 
در شــهرهای کشور با تحرک مســکونی و جابه جایی های شدید 

جمعیتی مواجه کرده است. 
بررسی پیشــینه مطالعات حاکی از تمرکز بیشتر پژوهشگران بر 
تحرک اجتماعی ناشــی از دلایل فردی و نیروهای بیرونی است. 
همچنین کمبود مطالعاتی مشاهده می شود که دلایل ماندن و ریشه 
دواندن احساســی افراد در محلــه را تحت تاثیر نیروهای درونی و 
ویژگی هــای مکانی واکاوی نمایــد و سیاســت ها و راهبردهای 
برنامه ریــزی و طراحــی شــهری مکان محوری را بــرای تقویت 

پیوندهای مردم - محله ارائه کند. 
به نظر می رســد دستیابی به چنین سیاســت ها و راهبردهایی در 
گام نخست، نیازمند شناختی عمیق از مفهوم و فرایند روانشناختی 
شــکل گیری دلبســتگی به محله و مولفه های تاثیرگذار بر آن در 
بســتر شــهرهای ایرانی و از خلال مطالعه تجربه زیســته ســاکنان 
دلبســته به محله اســت. بر این اســاس هدف این مقاله شناســایی 
تجربه زیســته ســاکنان محله اختیاریه تهران از دلبستگی به محله 
و مولفه هــای مکانی و روانشــناختی تاثیرگذار بــر آن از طریق به 
کارگیــری راهبرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد اســت. انتخاب 
محله اختیاریه با توجه به تکنیک نمونه گیری شــدت1 انجام شده 
اســت در این تکنیک مواردی برای مطالعه گزینش می شوند که 
در موضوع مورد پژوهش در برجسته ترین نقطه قرار دارند. چنین 
نمونه ای به غنی از اطلاعاتی2 اســت که می توانــد به بهترین نحو 

پدیده مورد تحقیق را تبیین و تفسیر کند.
بر این اســاس با  رجوع به نتایج پیمایش  شــهرداری تهران در سال 
1396، محله اختیاریه که یکی از ده محله نخست تهران از منظر شاخص 
احساس تعلق محله ای معرفی شده )رصدخانه شهری تهران، 1396: 10( 

و همچنین دارای هسته ای ارگانیک و سنتی است، انتخاب گردید. 

پیشینه مطالعات
دلبستگی به مکان

ریشــه مطالعــات دلبســتگی به مکان بــه نظریه جــان بالبی3 از 
دلبســتگی باز می گردد. نظریه دلبستگی4 که یکی از برجسته ترین 
مفاهیم روان شناسي معاصر در حوزه نظریات روانشناختی پیرامون 
عشــق و دلبســتگي اســت و به فرایند شــکل گیري و قطع شــدن 

پیوندهاي عاطفي بینافردی اشــاره دارد. بررســی پیشینه مطالعات 
در زمینــه نظریه دلبســتگی حاکی از پنج حــوزه اصلی نظری در 
مطالعات روانشناختی بین فردی شامل ماهیت دلبستگی، دلبستگی 
به مثابه سیســتم رفتاری، مراحل و فرایند دلبســتگی، ســبک های 
دلبستگی و مولفه های سازنده دلبستگی ایمن است که به تصویری 

عمیق از این پیوند ارائه می کند. 
دلبســتگی به مکان ها و ریشــه مندی مهمترین و ناشــناخته ترین 
 .)Weil, 1952;  Tuan,1974; Relf, 1976(نیــاز روح انســان اســت
دلبستگی به مکان مفهومی پیچیده، چندوجهی و میان رشته ای و از 
موضوعات مهم در مطالعات روانشناســی محیطی به شمار می رود 
که علی رغم وجود تعاریف متعدد برای آن در پیشینه پژوهش ها، 
همواره به عنوان یک پیوند احساســی و شــناختیِ مثبت میان مردم 
 ;Lewicka, 2011; Scannell and Gifford,2013( مکان هــا   و 

Mihaylov and Perkins, 2014( بر شمرده شده است.

تعاریف ارائه شــده از دلبســتگی به مکان عمدتاً بر احساســی 
خاص به یک مکان مشــخص تمرکز دارند و تمایز مشهودی میان 
تعریــف این پدیده با دیگر پیوندهای روانشــناختی مردم - مکان 
از جمله دلبســتگی به اجتماع محلی5، هویت مکانی6، وابستگی به 
مکان7، حس مکان8، حس اجتماع9، تعلق به مکان10 و رضایتمندی 
سکونتی11 وجود ندارد. هیدالگو و هرناندز برای رفع ابهام موجود 
و تبیین تمایز این مفهوم با ارجاع به نظریه دلبستگی، ویژگی اصلی 
دلبســتگی به مــکان را تمایل افراد به حفظ نزدیکــی با آن مکان 
 .)Hidalgo and Hernandez, 2001: 274( بر شمرده اند )جوارجویی( 
در همین راســتا اسکنل و گیفورد بر بعد احساسی این پیوند تاکید 
دارند و شکل گیری آن را همراه با تجربه احساسات مثبتی همچون 
عشق، لذت، غرور و یا احساسات ناخوشایندی مانند غم، اندوه و 
دلتنگــی افراد به دلیل دوری از آن مکان و یا از دســت دادن آن 
)Scannell and Gifford, 2013: 275( معرفی کرده اند. همچنین در 
برخی مطالعات، با شناسایی رفتارهای ناشی از دلبستگی به مکان، 
تصویری جامع تر از ماهیت رفتاری این پیوند ارائه شده است. برای 
مثال شکل گیری دلبستگی به مکان با شکل گیری رفتارهایی مانند 
 Song &( حمایت از جنبه های  محیط زیستی و میراث طبیعی مکان
et al., 2019; Ramkissoon, 2013( و تمایل به مشــارکت در امور 

;Lewick, 2011; Anton and Lawrence, 2016( مربوط به مــکان 
 Wu et al., 2019( بازنمود می یابد.

اگرچه دلبســتگی به مکان مفهومی اســت که از بســط نظریه 
دلبســتگی جان بالبی و مطالعات پس از آن حاصل شده است، اما 
رابطه بین این دو نظریه در پیشینه مطالعات مورد توجه پژوهشگران 
قرار نگرفته اســت و محققان علوم اجتماعی و روانشناسی محیطی 
کمتر بــه تبیین و توصیف عمیــق ماهیت روانشــناختی این پیوند 
پرداخته اند. تنها پژوهش هیدالگو و هرناندز در ســال 2001 است 
که بــا ارجاع به نظریه بالبی، ویژگی جوارجویی به مکان را تمایز 
ایــن پیوند با دیگــر پیوندهای عاطفی مردم-مــکان معرفی کرده 

 .)Hidalgo and Hernandez, 2001: 274( است
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دلبستگی به محله 
محله یکی از مقیاس های اصلی در مطالعات دلبستگی به مکان است. 
نتایج پژوهش لویکا که پیشینه 40 سال از مطالعات دلبستگی به مکان را 
مرور و تحلیل کرده است، نشان می دهد که محله محبوب ترین مقیاس 
فضایی در مطالعات دلبستگی به مکان بوده و حدود 75 درصد از پیشینه 

.)lewicka, 2011( مطالعات در این مقیاس به انجام رسیده است
دلبســتگی به محله12 به معنای رابطه احساســی یک فرد نســبت 
 بــه ویژگی هــای کالبدی و یا اجتماعی محله بر شــمرده می شــود 
)Fornara et al.,2019; Bonaiuto, 2015( شــکل گیری ایــن پیوند 
عاملی بســیار مهم در شــکل دادن به نحوه رفتار ساکنان در تعامل 
با محیط و اجتماع محلی، و همچنین ارتباط با همســایگان به شمار 
می رود )Comstock & et al, 2010: 435(. دلبستگی به محله واجد 
دو بعد متمایز »دلبستگی نگرشــی13« و »دلبستگی رفتاری14« است. 
دلبستگی نگرشــی حاصل از ارزیابی مثبت ساکنان از پاسخگویی 
محله به نیازها و اهداف آنان است. همچنین دلبستگی نگرشی پیوند 
احساسی ساکنان با محله را در بر می گیرد. بعد احساسی در مقایسه 
با بعد ارزیابی در دلبستگی نگرشی، کمتر متکی بر منطق است و بر 
شکل گیری رابطه احساســی عمیق فرد با محله اشاره دارد. گریف 
دلبســتگی رفتاری به محله را مداخله مستقیم فرد در اجتماع محلی 
بر می شمردکه در قالب رفتارهایی چون همسایگی و حل مشکلات 

.)Greif, 2009(محله به صورت جمعی بروز می یابد
بــه اعتقــاد لو و آلتمن دلبســتگي به محله، حراســت از هویت 

فردی، گروهي و فرهنگي را در پی دارد و نقش مهمي در پرورش 
 Low &(عــزت نفس و غرور فردي، اجتماعي و فرهنگي ایفا کند
Altman, 1992 as cited in Lewicka, 2005: 381(. دلبســتگی بــه 

محله انگیزه مهمی برای ساکنان جهت اختصاص زمان بیشتر برای 
حضــور در مکان های محلی، ملاقات و گفت و گو با همســایگان 
پیرامون مشکلات محله و دستیابی به راه کارهایی برای حل آن ها 
است. همچنین شکل گیری این پیوند با پایداری سکونت و تلاش 
برای حفظ و بهبود محله و حفاظت از جامعه محلی همراه اســت 

.)Mihaylov & Perkins, 2014: 61(
بررسی پیشینه مطالعات در کشور نیز نشان می دهد که تضعیف 
و گسســت پیوندهای روانشــناختی مــردم- محلــه می تواند آثار 
زیانبــاری بــرای محله از جمله کاهش احســاس امنیــت و ثبات 
)لک، 1394: 21( کاهش مناســبات همســایگی و افزایش تمایل 
بــه ترک محله)عربی و همــکاران، 1395: 22؛ لک، 1394: 28(، 
گســترش روحیه منفعــت طلبی)عربی و همــکاران، 1395: 22(، 
 افزایش آسیب های اجتماعی)منتظرالحجه و همکاران، 1395: 46؛ 
Kamalipour & et al, 2012: 460(، و آشــفتگی و گســیختگی 

 Kamalipour & et al, اجتماعــی )عربی و همــکاران ، 1395: 22؛
460 :2012( به همراه داشته باشد.

نتایج پژوهش ها در کشــور موید تاثیرگذاری طیف متنوعی از 
مولفه ها در ابعاد کالبدی و اجتماعی- فرهنگی مکان بر دلبستگی 

مکانی در مقیاس محله است)جدول 1(.

جدول شمارة 1: ابعاد و شاخص های مکانی تاثیر گذار بر دلبستگی به محله در پیشینه مطالعات کشور
مراجع شاخص ها و ویژگی ها ابعاد مکان

امیرکافی و فتحی، 1390-زمانی و هنرور،1396 دسترس پذیری امکانات و تسهیلات محلی

مولفه های 
کالبدی- محیطی

زمانی و هنرور، 1396 تداوم فضا-زمان
زمانی و هنرور،1396  حظ بصری

رحیمی و همکاران، 1396 سیمای محله)تصویر ذهنی(
Javan Forouzande & Motallebi,2012- Kamalipour & et al, 2012 وجود فضاهای باز در محله

Kamalipour & et al, 2012
نبود ازدحام

دسترسی مناسب
Kamalipour & et al, 2012 -1392 ،رحیمی و همکاران پاکیزگی - نگهداری محیطی مطلوب

Karami, et al., 2014-1394،سجادزاده و همکاران کیفیت محیطی
زمانی و هنرور،1396- لک، 1394 شأن - عناصر هویت بخش محلی

نقدی و همکاران، 1395 ارزش های اجتماعی مکانی 

امیرکافی و فتحی، 1390- باستانی و نیکزاد، 1393- لک، 1394- زمانی و 
Kamalipour & et al, 2012 -1396،هنرور

وجود شبکه روابط محلی- صمیمت اجتماع محلی-
پیوندهای اجتماعی محله ای- برخوردهای روزانه بین 

ساکنان

مولفه های 
اجتماعی-فرهنگی

 Kamalipour & et al, 2012 سکونت خویشاوندان در محله
زمانی و هنرور،1396 مذهب

Kamalipour & et al, 2012
مشارکت جویی ساکنان در طرح های و برنامه های 

شهری

Kamalipour & et al, 2012؛ زمانی و هنرور،1396
نبود جرائم-احساس امنیت و نظم اجتماعی- فقدان 

تنش های فرهنگی در محله
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ایــن نتایج که اغلب در چارچوب راهبرد پژوهش کمی، روش 
پیمایش و متکی بر ســنجش شــدت پیوند بدســت آمده اند، علی 
رغم توجه به طیف گســترده ای از شــاخص ها، تصویری عمیق را 
از فرایند روانشناختی شکل گیری دلبستگی تحت تاثیر مولفه های 

برشمرده ارائه نکرده اند.
حس تعلق در محله ایرانی-اسلامی

ســازمان فضایی شــهر ایرانی - اســلامی مجموعه ای متشــکل 
از محله های متجانس و همگن بر شــمرده می شــود. این تجانس 
برآمــده از ویژگی هــای قومــی، مذهبــی و یا حرفه ای ســاکنان 
بوده)ایازی،1392: 42( و به روابط، مناسبات و وابستگی های افراد 

در محله انسجام می  بخشیده است.
همبســتگی اجتماعــی در ایــن محله ها، منجر به شــکل گیری 
تعلق به محله و احســاس تمایزســاکنان نســبت بــه دیگر محله ها 
می شــد)پاکزاد، 1386(. بعلاوه محله در شــهر ایرانی-اسلامی به 
دلیــل برخورداری از ویژگی های کالبدی-عملکردی و اجتماعی 
واجــد هویت و اصالت بوده اســت. محله در ســنت شهرنشــینی 
ایران بیش از آن که مفهومی برآمده از شــهر و بنا باشــد با حس 
تعلق ســاکنان به مکان، تعاملات اجتماعی ســاکنان با یکدیگر و 
مشــارکت و همیــاری آنان در امور محل زندگی شــان شــناخته 
می شود)بهشتی، 1390: 20(. انسجام، مقیاس و تناسب های انسانی 
از مهمتریــن ویژگی های محله های ایرانی-اســــلامی اســت که 
موجب نزدیکی ساکنان و بالا رفتــن ارتباط های چهره به چهــره 
و رابطه های متقابــل اجتماعی و تقویــت و پایــداری این روابط 
و در نهایــت ایجــاد جو صمیمی و اجتماعی میان همســایگان در 

محله  می گردید)پورجعفر و پورجعفر، 1391: 18(.
برخورداری از محدوده ای مشــخص بــا مرزهایی معین و قابل 
ادارک توســط ســاکنان و خودکفایی محله در برآورد نیازهای 
روزمــره آنان و شــکل  دادن بــه رویدادهای اجتماعــی پیرامون 
نهادهای مذهبی و سنتی محله  در قالب آیین ها و مناسک مذهبی، 
برخــی دیگر از عوامل کالبدی- عملکردی موثر در دلبســتگی و 

تعلق ساکنان به این واحد فضایی شناخته می شود. 
در حقیقت استقرار خدمات محله ای در مرکز محله و خوداتکایی 
این واحد فضایی در تامین نیازهای ساکنان )پیربابایی و سجاده زاده، 
1390: 26( ضمن افزایش تبادل و ارتباطات روزمره آن ها با یکدیگر 
منجر به شکل گیری رویدادهای اجتماعی پیرامون نهادهای مذهبی 
و سنتی محله ای در قالب آیین ها و مناسک مذهبی می شد که نقش 
ویژه ای در تقویت پیوندهای عمیق اجتماعی میان ساکنان، گسترش 
روابط همســایگی و انســجام اجتماع محلــه ای و در نهایت ایجاد 

احساس تعلق خاطر به محله ایفا می کرده است.

روش تحقیق
با توجه به بررســی پیشینه مطالعات دلبســتگی به مکان از منظر 
روش شــناختی، تحقیــق حاضر با اتخــاذ راهبرد کیفــی و روش 
نظریــه داده بنیاد به انجام می رســد. در این راهبــرد مفهوم تجربه 

زیســته نقشــی اساســی دارد و هدف تحقیق، دســتیابی به فهمی 
عمیــق از ماهیــت پدیده  مــورد مطالعــه جهت بازگشــایی معنا، 
بســط توصیف های ضخیم، تولید ایده ها، مفاهیــم و نظریه  مبتنی 
بر داده هــا اســت)محمدپور، 1392الف :34(. داده هــای میدانی 
بــه صورت همزمــان از طریق چهــار ابزار »مصاحبــه عمیق)نیمه 
ســاختمند(« در ترکیب با روش اســتخراج عکس بــه عنوان ابزار 
اصلی و »پرسشــنامه باز«، » نقشــه ذهنی« و »اسناد، آثار مکتوب و 
غیرمکتوب« گردآوری شــده است. تحلیل داده های متنی در این 
تحقیق با استفاده از تکنیک کدگذاری باز، محوری و انتخابی که 
تکنیکی در تحلیل داده ها در روش نظریه داده بنیاد اســت، انجام 
می گردد. بر این اســاس جملات مهم مصاحبه ها، پرسشــنامه ها و 
اسناد مکتوب در قالب گزاره هایی دقیق و صریح و حتی الامکان 
کوتاه و معنارســان تلخیص و با به کارگیری تکنیک کدگذاری 
در پنج مرحله شامل شناسایی مضامین، شناسایی مقوله های سطح 
اول، شناسایی مقوله های سطح دوم، تفکیک مقوله  های خوشه ای، 

و شناسایی مقوله  اصلی و هسته ای تحلیل می شوند. 
در چاچوب روش نظریه داده بنیاد، نمونه گیری برای شناســایی 
مشــارکت کنندگان تحقیــق بــا رویکــرد هدفمنــد و از ترکیب 
روش های نمونه گیری معیار، حداکثــر تنوع و نمونه گیری نظری 
حاصل شده است. بر این اساس در نمونه گیری معیار شاخص های 
»ســن«، »مدت زمان ســکونت بیشتر از ده ســال«، »عدم تمایل به 
تــرک محله)حتی در صورت توانمندی مالی(« و »علاقه مند بودن 
و لذت بردن از زندگی در محله« به عنوان پنج شــاخص اصلی در 
گزینش ساکنان برای بررسی عمیق تجربه زیسته آنان از دلبستگی 
به محله برگزیده شدند. در شاخص سن، گروه  سنی افراد منتخب 
حدفاصــل 15 تا 65 ســال تعیین گردید،زیرا که مطالعات نشــان 
می دهد درک و تجربه این پدیده در گروه های ســنی کودکان و 

 .)Pretty & et al., 2003: 283( سالمندان متفاوت است
در ادامــه پس از لحاظ کردن شــاخص های پنج گانه، به منظور 
حفــظ تنوعــی از نمونه هــا هفت شــاخص گروه ســنی)جوان و 
میانســال(، جنســیت)زنان و مردان(، نــوع خانوار)مجرد و متاهل 
بدون فرزند و متاهل دارای فرزند(، سطح تحصیلات، ارزش های 
متفاوت)مذهــب(، الگوی مســکن) خانه ویلایــی، آپارتمان تا 6 
واحــد، آپارتمان های بیشــتر از 6 واحد، مجتمع های مســکونی(، 
و تجربــه کودکی)تولد در محله/ تولــد در محله ای دیگر( تعیین 
گردیــد. در مرحلــه نهایــی از نمونه گیــری، روش نمونه گیــری 
نظری15 مورد اســتفاده قرار می گیــرد. نمونه گیری نظری عبارت 
اســت از نمونه گیری بــر مبنای مفاهیم درحال ظهــورِ برگرفته از 
داده ها)محمدپــور، 1392 ب: 325(. ایــن نمونه گیــری در روش 
نظریــه داده بنیاد در خلال گردآوری و تحلیــل همزمان داده ها بر 

حسب مقوله های برساخته از داده ها انجام می شود.
 پس از انجام هر مصاحبه مرحله تحلیل آغاز و پس از شناسایی 
مضامین و مقوله ها، مشارکت کننده بعدی با توجه به شاخص های 
نمونه گیریِ معیار و حداکثر تنوع و همچنین مضامین و مقوله های 
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در حال ظهور انتخاب می شــود تا صحت و اعتبار آن در مصاحبه 
با دیگر مشــارکت کنندگان به سنجش گذاشته شود. این فرایند تا 

مرحله اشباع نظری16 ادامه می یابد)نمودار1(. 
بر این اســاس 24 نفر از ســاکنان محله اختیاریه متشکل از 10 
مرد و 15 زن با میانگین سنی حدود 50 سال و میانگین مدت زمان 
ســکونت 34 ســال در محله اختیاریه به عنوان مشارکت کنندگان 

تحقیق انتخاب شدند. 

نمودار شمارة 1: فرایند گردآوری و تحلیل اطلاعات

تصویر شمارة 1: نمونه ای از نقشه شناختی مشارکت کنندگان تحقیق
ماخذ: داده های پژوهش

چا رچوب مفهومی-تحلیلی
در ایــن بخش بــا اتکاء بر مرور پیشــینه مطالعــات، چارچوب 
مفهومی - تحلیلی مقاله با هدف ارائه نقشه راهی برای دستیابی به 

پاسخ های مربوط به پرسش های تحقیق ارائه می شود. 
در روش نظریه داده بنیاد، اســتدلال های اســتفهامی - قیاســی 
بنیان کار اســت و از اســتدلال های قیاســی-فرضیه ای به شدت 
پرهیز می شــود. از این رو این چارچــوب در برگیرنده مولفه ها و 
مفاهیم اصلی از پدیده دلبســتگی به محله جهت ایجاد حساسیت 
نظری برای جهت دهی به مطالعات میدانی، نحوه انتخاب نمونه ها، 
شناسایی مراجع اصلی در مشــاهده و گردآوری داده های ثانویه، 
و تنظیم پرســش های مصاحبــه عمیق و الهام بخشــی به ایده های 

تکوینی در مرحله تحلیل داده ها است.

بر این اســاس جهت دستیابی به چشــم اندازهایی نوین به نظریه 
دلبســتگی به محلــه از خلال مطالعه عمیق محله اختیاریه، پیشــینه 
مطالعات دلبســتگی به محله و نظریه جان بالبی به عنوان چارچوب 
هدایتگر و لنز نظری17 تحقیق انتخاب گردید. اصلی ترین محورها 
در این چارچوب مفهومی- تحلیلی بر اســاس پرسش های تحقیق 
که باید در مطالعات میدانی مــورد مطالعه عمیق تر قرار گیرد، در 

چهار محور اصلی به شرح زیر تعیین گردید.
الف-ماهیت ادراکی-احساسی دلبســتگی به محله: به مثابه؛ 
پیونــدی عاطفی-اجتماعــی و پایــگاه امنیــت روانــی در افراد، 
زنجیــره ای از احساســات مثبت)لذت، رضایــت( و تاثیرگذار بر 

ادراک فرد از محله و تجربه ارتباطی وی با آن.
ب-فرایند روانشناختی شــکل گیری و استحکام دلبستگی به 
محله تحت تاثیرعامل زمان، ابعاد شــناختی و ادارکی: شــامل 
حافظه، خاطــره، هویت مکانی، الگوها و ســبک های مختلف از 

دلبستگی به محله
ج-بازنمایــی رفتاری دلبســتگی به محله: در قالب ســکونت 

پایدار، افزایش مشارکت و اعتماد اجتماعی
د-ویژگی های محله: تاثیر ابعاد کالبدی مکان از جمله فضای 
سبز، امکانات، فاصله کوتاه در دسترسی به امکانات، نبود آلودگی 
و ابعــاد اجتماعی مکان شــامل روابــط اجتماعی با همســایگان، 

برخوردهای روزانه، نبود جرائم، و امکان کنترل محیط. 
محله اختیاریه

محله اختیاریه با وسعت 254 هکتار در حوزه کوهپایه ای تهران 
در ناحیه ســه از منطقه ســه شــهرداری تهران واقع شــده است و 
جمعیتی معادل 44.209 نفر دارد)ســتاد هماهنگی شورایاری های 
شــورای اســلامی شــهر تهران، 1395(. این محله در تقسیم بندی 
کنونی شــهرداری تهران از شــمال به بزرگراه صــدر، از جنوب 
بــه خیابان شــهید کلاهدوز، از غرب به بزرگراه کاوه و از شــرق 
بــه خیابان پاســداران منتهی می شــود. این محــدوده در حقیقت 
دربرگیرنــده هســته اولیــه اختیاریه و بخــش زیــادی از اراضی 
رســتم آباد اســت. اختیاریــه دارای بافتی تاریخــی و ارگانیک با 
منشــأ روستایی اســت)ایازی،1392: 307( که بر پایه ویژگی های 
طبیعی محله شــکل گرفته و از ویژگی های بارز آن نیز کوچه های 
باریــک و پرپیچ و خم آن اســت. محــدوده اختیاریه واجد طرح 
پیش اندیشیده شده )طرح شهری / خیابان کشی( بوده و محدوده 
رســتم آباد نیز به صورت ارگانیک شــکل گرفته اســت)ایازی، 
1392: 267(. گســترش توسعه های شــهری و احداث خیابان های 
جدید در تهران و افزایش اســتفاده از اتومبیل از ســال های 1332 
، بخشــی از بافت ارگانیک و نامنتظم اختیاریه را دستخوش تغییر 
کرده است، به نحوی که امروزه این محله دربرگیرنده ترکیبی از 
بافت ارگانیک در هسته محله اختیاریه و بافت منتظم در بخش های 
غربی تر و نوســاز محله است. شایان ذکر است در خلال تحولات 
شــهر تهران، قشربندی اجتماعی ســاکنان اختیاریه که متشکل از 
اهالی روســتای رســتم آباد، کارگران کارخانه مهمات ســازی، و 
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مهاجران به شــهر تهران بود، تغییرکرده است و هم اکنون ساکنان 
اولیه هســته روستایی در ترکیب با جماعات شهری متعلق به طبقه 
متوســط و متوسط-بالا، چهره اجتماعی و جمعیت فعلی این محله 

را شکل می دهند )همان:361(.
ســاکنان فعلی محلات شــمیران کمتر تمایل به خارج شدن از 
این محدوده و سکونت در سایر بخش های شهر دارند. این حوزه 
که دارای تداوم ســکونت و همگنی نسبی به لحاظ سکونت اقشار 
اجتماعــی و دهک بالای اقتصادی اســت، قابلیــت ویژه ای را در 

جهت شکل گیری جامعه شهری دارد)همان:323(.
نتایج پیمایش ها حاکی از توانمندی اقتصادی ســاکنان اختیاریه 
و کــم بودن جمعیت زیــر خط فقر در این محله اســت. وضعیت 
ایــن شــاخص در اختیاریه در قیــاس با محله هــای همجوار و در 
مقایسه با محله های منطقه 3 حکایت از وضعیت مطلوب اقتصادی 
خانوارهــای ســاکن در این محله دارد)رصدخانه شــهری تهران، 

)18 :1395
خیابــان و میدان اختیاریه اســتخوان بندی اصلی محله به شــمار 
می رود و ســازمان فضایی این محلــه پیرامون این دو عنصر اصلی 
شــکل گرفته اســت. میدان اختیاریه به عنوان مرکز اصلی محله، 
محل اســتقرار کاربری های آموزشــی، مذهبی، تجاری محله ای، 
میــدان تره بار و تنوعی از انــواع فعالیت های مربــوط به خدمات 
محله ای اســت. خیابان اختیاریه که در محوری شمالی-جنوبی از 
محدوده میدان اختیاریه گذر می کنــد، اصلی ترین محور فعالیتی 
محلــه و دارای کاربــری مختلط متشــکل از واحدهای تجاری و 
خرده فروشــی های متعددی اســت که در لبه این خیابان مســتقر 
شــده اند. تمرکز کاربری ها و فعالیت هایی که به نیازهای ضروری 
زندگی روزانه ســاکنان پاســخ می دهند و اســتقرار کاربری های 
مذهبی مانند حســینیه همدانی ها، مسجد اعظم )شهید شاه آبادی( 
و شــکل گیری مناســک مذهبی و آیینی محله ای پیرامون آن ها، 
میدان و خیابان اختیاریه را به اصلی ترین قرارگاه رفتاری ســاکنان 

در محله بدل کرده است. 
تحلیل یافته های تحقیق میدانی

بررســی تجربه زیســته ســاکنان اختیاریه از ماهیــت و عوامل 
تاثیرگــذار بر دلبســتگی به محلــه از طریق گــردآوری و تحلیل 
همزمــان، غیرخطــی و تکوینی داده ها در قالــب 23 مقوله اصلی 
و یک مقوله هســته ای)پدیده اصلی در حوزه معنایی( شناســایی 
گردیــد که در پنج خوشــه مقوله ای به شــرح جدول شــماره 2 
تقسیم بندی و برچسب گذاری شــدند. مقوله هسته ای، مرکز ثقل 
نظری به شــمار می رود که دیگر خوشــه های مقوله ای به دور این 

پدیده، طیف معنایی و نظری منظم تری می یابند. 
خوشه های مقوله ای »بعد احساسی«، »بعد فرایند روانشناختی« و 
»بعد رفتاری« ابعاد ماهوی و فرایندی مقوله  هســته ای را تشریح و 
توصیف می کنند. »مولفه هــای علیّ و تاثیرگذار« اصلی ترین علل 
و عواملی هســتند که به صورت مستقیم بر ادارک و تجربه زیسته 
افراد از دلبســتگی به محله اختیاریه تاثیــر می گذارند. »پیامدهای 

دلبستگی به محله در مقیاس جامعه محلی« نیز از دیگر خوشه های 
مقوله ای شناســایی شــده در تبیین این مفهوم است که پیامدهای 
شکل گیری دلبستگی ساکنان به اختیاریه را در سطح جامعه محلی 
توصیــف می کند. شــکل گیری عرصه عمومی خرد، ســرمایه و 
انسجام اجتماعی و پایداری سکونت در این محله پیامدهای اصلی 

دلبستگی ساکنان به محله اختیاریه است. 
ماهیت دلبستگی به محله اختیاریه

تحلیــل داده ها نشــان می دهــد ادارک و تجربه دلبســتگی به 
محلــه در افراد همچون امتداد حس خانه در مقیاس محله اســت. 
دلبستگی به محله موقعیتی احساسی-ادارکی از بودن در فرد است 
که به واســطه برقراری ارتباط و پیوندی عاطفی، هیجانی و مثبت 
با محله ایجاد می شــود. دلبستگی به محله همچون نیازی ذاتی در 
افراد برای دلبستگی به منبعی مکانی برای کسب آرامش و امنیت 
اســت. در این پیوند فرد محله را به مثابه نگاره دلبســتگی، کانون 
امنیت وجودی و منبع کســب آسایش و آرامش ملموس ادراک 
می کند. این پیوند عاطفی با بازنمایی احساسی، ادراکی-شناختی 

و رفتاری ویژه ای همراه می شود. 
بعُد احساسی دلبستگی به محله اختیاریه

بعُد احساســی این پیونــد در قالب چهار مقوله »رفــاه روانی«، 
»غــرور«، »انــدوه دوری«، و »حس تعلق و عضویــت« ادراک و 

بازنمایی می شود. 
افــرادی که دلبســتگی به محلــه اختیاریه را تجربــه می کنند با 
دوری از محله دچار اندوه می شــوند. این اندوه ناشی از اضطراب 

جدا شدن و دوری از اختیاریه به مثابه نگاره دلبستگی است: 
» ]...[ همســرم یک خانه سمت »بهار« تهرانپارس داشت. دوسه 
ســال به آنجا رفتیــم. تمام بچه هایم از نظر روحی مریض شــدند. 
آن ها گریه می کردنــد و می گفتند »برویم در همان اختیاریه کنار 
خیابان چادر بزنیم و زندگی کنیم«. بالاخره شوهرم ما را برگرداند 
و آمدیم اینجا مستأجر شــدیم.]...[ هر جا که بخواهیم برویم باید 
درون اختیاریه باشــد. اگر در شرایطی مجبور بشوم محله را ترک 
کنم احساس خیلی بدی خواهم داشت! احساس مرگ! تا این حد! 

به صورت دلبخواهی، اصلًا نمی توانم اینجا را ترک کنم.«
دلبســتگی به محله تجربه ای از احســاس رفاه روانی است که با 
مقوله های رضایت، لذت، صمیمت، اطمینان و اعتماد همراه است. 
در این معنا فرد ارزیابی مثبتی از ارتباط با مکان کالبدی و اجتماعیِ 
محله دارد و احســاس رضایت می کند. سکونت، بودن و حضور 
در فضاهای محله و تعامل با همســایگان و جامعه محلی برای وی 
لذتبخش اســت. دلبســتگی به محله با تجربه ســطحی از احساس 
صمیمــت، اطمینان و توانایی اعتماد کردن به محله و جامعه محلی 
همراه اســت. تجربه احســاس صمیمت با محله)محیط کالبدی و 
اجتماعی( به معنای احســاس تمایل فرد به برقراری ارتباط، تبادل 

احساس ها، بیان و به اشتراک گذاشتن خواسته هایش است: 
»با همسایه ها صمیمی هستم. اگر خدای ناکرده برای من اتفاقی 
بیفتد، اولین کسی که آدم به او دسترسی دارد، همسایه است. خدا 
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را صدهزار مرتبه شــکر با هم اینقدر در ارتباط هستیم که رویشان 
حساب می کنیم.«

دلبستگی به محله با احساس غرور همراه است و فرد از سکونت 
در محله احساس مباهات می کند. این احساس با تحسین و تفاخر 
نسبت به محیط کالبدی و اجتماعی محله همراه است و فرد حسی 
از ارزشمندی و عزت نفس را در خود به واسطه سکونت، حضور 

در محله و تعامل با همسایگان و جامعه محلی دارد. 
دلبســتگی به محلــه تجربه ای ذهنی-احساســی از بودن و تعلق 
داشــتن به محله و اجتماع محلی اســت که با آن احساس نزدیکی 
و آشــنایی دارد. در ایــن معنا فــرد به عنوان عضــوی از محله؛ به 

مثابه خانه و یک محیط خانوادگی گرم، احســاس پذیرفته شــدن 
و مورد حمایت قرار گرفتن را از ســوی جامعه محلی، همسایگان 

و تسهیلات و خدمات محله ای دارد.
بعد ادراکی-شناختی دلبستگی به محله اختیاریه

دلبســتگی به اختیاریه واجد وجهی شناختی-ادارکی است که 
در حقیقت فرایند روانشــناختی شــکل گیری این پیوند را تشریح 

می کند. 
بررسی تجربه زیسته ســاکنان اختیاریه نشان می دهد که تجربه 
ذهنــی افراد از دلبســتگی به محله فرایندی اســت که با »رســش 
و پختگــی18 پیونــد عاطفــی«، »شــکل گیری خــود اجتماعی«، 

جدول شمارة 2: شناسایی مقوله های تبیین کننده پدیده دلبستگی به محله اختیاریه در فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی
کدگذاری انتخابی کدگذاری محوری کدگذاری باز
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»دگردیســی در نظام معنایی مــکان«، و »از آن خود کردن مکان« 
بازنمایی می شود. 

مطالعه و بررســی تجربه زیســته افــراد مختلــف حاکی از آن 
است که ســاکنان محله تحت تاثیر شــرایط محیطی، اجتماعی و 
ویژگی های فردی، پیوندی عاطفی با ســطوح و شدت متفاوت با 
محله برقرار می کنند. این پیوند ماهیتی ایســتا ندارد، پویا اســت و 
می توانــد در طول زمان دچار تحول می شــود. پیوند عاطفی افراد 
بــا محله در ابتدای ســکونت تحت تاثیر نیازها و ســائق های اولیه 
همچون دسترسی به خدمات پایه و ویژگی های کالبدی در محله 
است. این سطح از پیوند عاطفی، بیشتر در قالب وابستگی افراد به 
بــرآورد نیازهای کالبدی و پایه تجربه می شــود. افرادی که چنین 
ســطحی از پیوند عاطفی را با محله برقــرار می کنند، در صورت 
ایجاد هرگونه اختلال در پاسخگویی محله به سائق های اولیه دچار 

گسست در رابطه عاطفی با محله می شوند. 
با افزایش مدت زمان ســکونت، افراد رابطه عاطفی پیچیده تری 
با محله برقرار می کنند که حاکی از نوعی رسش و پختگی در این 
ارتباط اســت. شــدت پیوند عاطفی در این سطح از پیوند افزایش 
می یابد و این ســائق های ثانویه و نیازهای روانی و اجتماعی افراد 
اســت که محرک و پیشران اصلی در دلبستگی به محله است. در 
این ســطح از پیوند عدم پاسخگویی به ســائق های اولیه در محله 

نمی تواند منجر به گسست عاطفی فرد از محله شود.
در فرایند ادراکی و شــناختی شــکل گیری و تحکیم دلبستگی 
ساکنان به محله اختیاریه، »خودِ اجتماعی« در مقیاس جامعه محلی 
شــکل می گیرد. در ایــن فرایند افراد هنجارهــا، ارزش ها و منافع 
جامعــه محلی را درونی کرده و در جهت تحقق آن می کوشــند. 
در حقیقیت با شــکل گیری و مستحکم تر شدن دلبستگی ساکنان 
اختیاریه به محله، ارزش ها و هنجارهای اجتماع محلی بر ارزش ها 
و هنجارهای فردی)منِ فردی( مقدم برشمرده می شود. این تحول 
شناختی در رفتار ساکنان و با شکل گیری »کنش جمعی« در آن ها 

بازنمایی می شود. 
با شکل گیری و تحکیم دلبســتگی به محله، نظام معنایی مکان 
نیز در ســاکنان اختیاریه دچار دگردیســی می شود. به این معنا که 
محلــه از موقعیتی جغرافیایی به موقعیتی سرشــار از معانیِ درونی 
شــده تبدیل می شــود. این دگردیســی در نظام معنایــی مکان با 
روند تکوینی شــکل گیری حافظه افراد از محله همراه می شــود. 
بر این اســاس در وهله نخســت حافظه روندی19 در خلال تکرار 
روتین های روزمره در ســاکنان شــکل می گیرد. با تعمیق حافظه 
روندی، احســاس آشــنایی با محله در آن ها تقویت می شــود. با 
گســترش ســطح تعامل ســاکنان با محله، حافظه رویــدادی20 و 
حافظه معنایی21 در آنان شکل می گیرد. حافظه رویدادی اشاره به 
خاطرات، تجارب شخصی و جمعی از اتفاقاتی دارد که در محله 
شــکل می گیرد. حافظه معنایی نیز به معنای شکل گیری و ذخیره 
معانی محیطی در ذهن افراد اســت. در حقیقت شــکل گیری این 
حافظه به این معنا اســت که ســاکنان در اثر افزایش تعامل )فعال 

و غیــر فعال( در خلال روتین های روزمــره و تجارب و خاطرات 
شــخصی و جمعــی در محیط، معانی ویژه ای را بــه محله ضمیمه 

می کنند.
ساکنان در فرایند شناختی-ادارکی دلبستگی به محله، مکان را 
از آن خود می کنند. »هویت یابی جمعی و مکانی«، »قلمروسازی«، 
»نظارت اجتماعی غیررســمی« و »نامگذاری غیررســمی فضاهای 
محله ای« برخــی از تاکتیک های رفتــاری در بازنمایی این پیوند 

روانشناختی در ساکنان اختیاریه شناسایی گردید.
بعد رفتاری دلبستگی به محله اختیاریه 

مطالعه تجربه احساسی، شناختی و ادارکی ساکنان از دلبستگی 
به محله اختیاریه به مثابه امتداد حس خانه در مقیاس محله در قالب 
الگوهای رفتاری مشــخصی از جمله »جوارجویــی انطباق پذیر«، 

»پیوندجویی«، و »کنش های اعتراضی« بازنمایی می شود. 
ســاکن دلبســته تمایل دارد که در ارتباط نزدیک با محله باقی 
بماند. بررســی تجارب زیسته ســاکنان اختیاریه نشان می دهد که 
حفظ تداوم سکونت در محله اصلی ترین الگوی جوارجویی افراد 
با محله اســت، اما افراد منطبق با محدودیت ها و شرایط اجتماعی 
و اقتصــادی خود، تمایــل به جوارجویی را در شــکل رفتارهایی 
متفاوت چون »یادآوری تجارب لــذت بخش از محله«، »حضور 
در فضاهــای عمومی محله«، »دیدار با جامعه محلی« و »ســکونت 
در جوار محله« بازنمایی می کنند. ســاکنان اختیاریه تجارب خود 

از جوارجویی انطباق پذیری را چنین نقل می کنند:
"کلًا خاطرات زیادی با بچه های آن مدرســه داشتیم؛ هنوز هم 

که هنوز اســت، چشــممان دنبال آن فضا است، و هر وقت که رد 
می شــویم، درش را نگاه می کنیم؛ گرچه بعداً تبدیل به انباری شد 
و از بیــن رفت. هر وقت از جلوی مدرســه رد می شــویم، نگاهی 

می اندازیم و یاد خاطرات خودمان می افتیم."
"ما دوست داریم که در این کوچه ها قدم بزنیم. بهترین چیزش 

پیاده روی است. دوست داریم بیشتر در کوچه ها وول بخوریم.«
»من کســی را در این منطقه می شناســم که بچۀ همین اختیاریه 
اســت. الان خــودش در دیباجی شــمالی می نشــیند. روزی 6-5 
ساعت می آید و در میدان می ایستد. هر روز!. ]...[ گاهی در میدان 
می نشــیند، گاهی در مغازۀ دوســتش، گاهی به ما ســر می زند. او 
می گوید »من بچۀ این محل هســتم، دوست دارم به اینجا سر بزنم 
و بچه ها را ببینم، یکی دو ســاعت باشــم، به قهوه خانه بروم ]...[ و 

همدیگر را می بینیم«."
به نظر می رســد این الگوهای رفتــاری، تاکتیک های روانی و 
مکانیســم دفاعی22 روانشــناختی در افراد برای کنترل و به تعادل 
رساندن سطح اســترس، کاهش اضطراب و اندوه دوری از محله 

است.
تمایــل به برقراری پیوندهای اجتماعــی در محله یکی دیگر از 
بازنمایی های رفتاری این پیوند در ســاکنان دلبسته اختیاریه است. 
»ایجاد فضای ارتباطی«، »توسعه کمی و کیفی ارتباطات محلی« و 
»گروه سازی« متداول ترین الگوهای پیوندجویی در ساکنان دلبسته 
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مشــاهده گردید. شــایان ذکر اســت افراد از »مکان رویدادهای 
پیونددهنده« در محله به عنوان بســتری برای پیوندجویی بهره مند 
می شوند. از این رو هرچه محله در ارائه چنین مکان هایی موفق تر 

باشد، پیوندجویی در سطوح بالاتری شکل می گیرد. 
»برگــزاری دورهمی های دوســتانه بــا همســایگان و اعضای 
جامعــه محلی« در فضاهای خصوصی)خانــه(، نیمه عمومی)برای 
مثال کتابخانه، مســجد، پایگاه بســیج، ســازمان های مــردم نهاد 
محلــه ای( و عمومی)فضاهای بــاز محله ای(، و همچنین »شــکل 
دادن بــه جماعت هــای آنلاین محلــه ای« برای برقــراری ارتباط 
موثر با همســایگان، به اشــتراک گذاشتن علایق مشترک و انجام 
فعالیت هــای جمعی محلــه ای برخی از اصلی تریــن تاکتیک های 

ساکنان محله اختیاریه در پیوندجویی شناسایی گردید: 
"همســایه ها ســعی می کنند با برگزاری دعا، ســفره یا جلسات 

قرآنی با همدیگر ارتباط داشته باشند ]...[ اغلب در جلسات تفسیر 
قرآن، در تکایا و در حسینیه ها هم محلی ها را ملاقات می کنیم."

"خودم همکاری هایی با بســیج داشتم. شــروع همکاری مردم 

محله از مساجدشــان اســت. در خانه ها هم خیلی برنامه دارند ]...[ 
من زیاد اهل پارک و پاســاژ نیستم. دوســتانم به خانه ام می آیند.

]...[ عدۀ زیادی در خانه مان را می زنند، داخل می آیند، بگو بخند 
می کنند و چای و نسکافه می نوشند.]...[ یکی از دوستانم گروهی 
مجازی دارد که اسمش را گذاشته »جواهری در شهر تهران«. من 

هم همان حرف را می زنم. به نظرم اینجا یک جواهر است."
بررســی تجربه زیســته افراد دلبســته به اختیاریه نشــان داد که 
دلبســتگی به محله در بعد رفتاری با عمل جمعی همراه اســت که 
در قالب ســه مقوله فرعی »مشــارکت«، »تفریح جمعی« و »کنش 
اعتراضی« بازنمایی می شود. مشــارکت ساکنان در امور محله ای 
اختیاریه در قالب مضامینی چون »همکاری و حضور در مناســک 
جمعی)ملــی و مذهبی(«، و »انجــام فعالیت هــای خودانگیخته و 

داوطلبانه)حول عنصر مذهب(«، ادارک و بازنمایی می شود: 
"کارگاه خیاطی برای خانم های سرپرســت خانوار گذاشته ایم. 

همچنین برای آ ن ها جایی تهیه کرده ایم که سبزی و پیازداغ درست 
کنند و بفروشــند. تمام این کارها را در مســجد شهید شاه آبادی 
انجام می دهیم ]...[. سالی چند عروسی در مسجد می گیریم. ماهی 
4 یا 5 جهیزیه می دهیم ]...[. وقتی مردم این چیزها را می بینند همه 

مشارکت می کنند."
ساکنان دلبسته به محله در شرایطی که با تهدید ثبات محله ای، 
مخدوش شــدن معانی و ارزش های محیطــی و فقدان هنجارهای 
اجتمــاع محلی مواجه شــوند، رفتارهای نمایــانِ عاطفی و هیجان 
محوری از خود بروز می دهند که در قالب »کنش های اعتراضی« 
با هدف حراســت و حفاظت از مکان برچســب گذاری مفهومی 
گردید. یکی از تجارب ســاکنان از کنــش اعتراضی در اختیاریه 

چنین است:
"الان پشــت ســرای محلۀ ما یک باغ هست که قبلًا دست یک 
پیرزن بــود ]...[ بعداً »اوقاف« آن فضــا را از وی گرفت ]...[ الآن 

زیر تمام درخت ها گازوئیل ریخته اند و دارند خشک می کنند. ما 
اینقدر گزارش دادیم، ولی چه کسی گوش می دهد؟"

انتخــاب مکان های مشــابه یکی دیگر از الگوهــای رفتاری در 
افراد دلبســته به محله اســت. در طول زمان و با اســتفاده روزمره 
از فضاهــای عمومی محله و ارتباط با جامعــه محلی طرح واره ای 
ذهنی23 از مفهوم زیسته محله در افراد بازتولید می شود. معنا، فرم، 
عملکرد و احساســی کــه مکان در فرد ایجــاد می کند در تعاملی 
پویــا و زمان مند در تولید و بازتولیــد این طرح واره ذهنی از محله 
نقش آفرینی می کنند. شــکل گیری طرح واره ذهنی از محله منجر 
به ایجاد الگویی روانشناختی در فرد می شود که حالتی خودآگاه 
و گاه ناخودآگاه دارد که همچون مفهومِ روانشــناختی »سندروم 
بازگشــت به خانه«، فرد محله ای را برای سکونت انتخاب می کند 
و یــا به عنوان محله ای ایده آل برای ســکونت ارزیابی می کند که 
برایش آشنا و به نوعی تداعی کننده مکان)معنا، احساس، عملکرد 

و فرم( از دست رفته؛ یعنی محله، باشد. 
"ایــن محلــه را بســیار دوســت دارم و در صــورت اجبــار به 

جابه جایی، محله ای شبیه به این محله را انتخاب خواهم کرد."
مولفه های علّی و تاثیرگذار بر دلبستگی به محله اختیاریه

دلبستگی به خانه یکی از عوامل علیّ در دلبستگی افراد به محله 
اختیاریه شناســایی گردید. این دلبســتگی به طور معمول ناشی از 

حیاط دار بودن خانه و مستقل بودن آن ذکر شده است.
هماهنگی محله و اجتماع محلی با ارزش ها و هنجارهای درونی 
فرد به مثابه »خودتعیین گــری« عاملی مهم در چرایی انتخاب محله 
برای ســکونت و دلبستگی به آن اســت. به این معنی که دلبستگی 
بــه محله به مثابه برقراری پیوند و ارتباط با محیط و اجتماعی آشــنا 
است که هم عرض با ارزش ها و هنجارهای درونی افراد است. بافت 
مذهبی و حفظ یکدستی ایدئولوژیک ساکنان اصلی ترین عامل در 

احساس خودتعیین گری در ساکنان اختیاریه شناسایی گردید:
"مــردم اینجا تیپ مذهبی دارند و بــا هم، با رغبت رفت و آمد 
می کنند ]...[ یکی از دوستانم ]...[ می خواهد همۀ هم فکرها و هم 
تیپ هــای خودش یعنــی تیپ مذهبی را به اینجا بیــاورد ]...[ الآن 
ســاکنین اینجا خیلی با هم جور هســتند ]...[ چند خانم سن و سال 
دار می شناسم که به خاطر جوّ مذهبی و مساجدی که اینجا هست 

دوست دارند به اینجا بیایند."
حضــور قابل لمس مکان به معنای هویــت ویژه و قابل ادارک 
مــکان از دیگر عوامــل تاثیرگذار بر شــکل گیری دلبســتگی به 
اختیاریه شناســایی شــد. هویت مکان در تجربه زیسته ساکنان به 
معنــای وجود ویژگی های منحصر به فــرد محیطی و اجتماعی در 
محله اســت کــه آن را از دیگر محله های شــهر متمایــز و دارای 
شخصیتی ویژه کند. بافت اجتماعی مذهبی و فرم ارگانیک محله 
اختیاریه در بسیاری از مصاحبه ها با ساکنان به عنوان هویت اصلی 

و وجه متمایز محله معرفی شده است:
"زمانی که به این محل آمدم، به اختیاریه می گفتند »دارالمؤمنین« 

]...[ بــه خاطر فضای خوب و مؤمن اینجا ]...[ ارزش های اعتقادی 
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تقریباً در این محله یکســان اســت ]...[ این منطقه حالت روستایی 
داشت و سرتا سر اختیاریه باغ بود."

ادارک دلپذیــری بصری-شــنیداری محلــه در شــکل گیری 
دلبســتگی به اختیاریه تاثیرگذار بوده است. این مقوله در قالب دو 
مقوله فرعی»خوش نوایی محله«، و »حضور طبیعت« بازنمایی شده 

است. 
خوشــنوایی در تجربه زیســته افراد به معنــای آرامش حاصل 
از ســکوت، نبود اصــوات آزاردهنده و حضور اصــوات دلپذیر 
همچون صدای پرندگان بوده اســت. دلپذیری حاصل از حضور 
طبیعت در محله در ســاکنان دلبســته به واســطه حضور ملموس 
فضاهای ســبز و پوشش گیاهی، حضور عنصر آب و وجود هوای 

پاک ادارک شده است:
"یکی از محاســنی که اینجا می بینم وجود پرنده های زیاد است 
که مرتب صدایشــان را می شــنویم. این برایم خیلی دلپذیر است 
]...[ کوچۀ ما و خیابان گرکانی درخت های چنار بزرگ و قشنگی 
دارد که حال و هوای خیابان ولیعصر را به ذهن می آورند]...[ آب 
و هوای اختیاریه هم نســبت به نواحی مرکز شــهر، سعادت آباد و 
چند جای دیگر بهتر و خنک تر اســت.]...[ اینجا در گذشته قناتی 
عبور می کــرد]...[ خیلی زیبا بود]...[ خانــۀ خودمان یک حوض 
بزرگ دارد که در گذشــته آب قنات داخلــش می آمد. با همین 

آب قنات، کوچه و حیاط را می شستیم ]...[."
منزلت مــکان به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر دلبســتگی 
به اختیاریه در تجربه زیســته افراد حاصل از ادارک »ویژگی های 
اجتماعی-فرهنگــی«،  بــالای  »شــأن  غرورآفریــن«،  محیطــی 
»برخورداری محله از پیشــینه تاریخی« و »شــأن بالای اقتصادی« 
محله شناسایی گردید. افراد وجود مضامینی چون»اصالت و بومی 
بودن ساکنان« و »نبود تنش های فرهنگی و اجتماعی« و »سکونت 
مشاهیر و شخصیت های سرشناس در محله«، را به مثابه شأن بالای 

اجتماعی-فرهنگی ادارک می کنند:
"اینجــا یــک محلۀ قدیمــی و دارای اصالت اســت؛ مهاجرین 
زیادی ندارد. ]...[ ســاکنان محله ]...[ عموماً بومی هســتند، یعنی 
ســال های ســال از پدر تا پدرجدشــان در اینجا بوده اند. همسایۀ 
بالاییمان ســبیۀّ استاد »مهدی الهی قمشــه ای« است. بالای سرمان، 
آقایی هستند که کارخانۀ سنگبری دارند. بالای سر ایشان، آقایی 

هستند که استاد دانشگاه خواجه نصیرند."
"]...[ شرایط اجتماعی و محیط اجتماعی خوب است. به لحاظ 
تحصیلات، شــکل و قیافۀ زندگــی آدم ها خوب اســت.]...[ در 
بعضی ساختمان ها مشروب می خورند و از پنجره عربده می کشند 
ولی ما چنین همســایه هایی در اختیاریه نداریــم.]...[ می دانید که 

محلۀ قدیمی آقای ولایتی اینجا بوده ]...[."
مــکان رویدادهای پیونــد دهنده به معنــای مکان های محله ای 
شــکل دهنده به »روتین هــای روزمره24« و »مناســک ارتباطی25«، 
عاملی مهم در شــکل گیری دلبســتگی به محله اختیاریه شناسایی 
شــدند. مکان هایی که شــکل گیری روتین های روزمره را ســبب 

می شوند؛ مانند مسجد، بازارچه، مدرسه، کتابخانه ، پارک و زمین 
بازی و غیــره، با ایجاد تعامل اجتماعی غیرفعال)دیدار و مراوده با 
دوستان و همسایگان و تعامل های روزمره( در وهله نخست حافظه 
رونــدی و ســپس حافظه رویدادی و معنایی افــراد را از محله غنا 
می بخشــند. چنین مکان هایی از بنیادی ترین اجزای سازنده روابط 
فرد - محله به شــمار می روند و تهدید و تخریب آن ها بر تضعیف 
دلبستگی به محله تاثیرگذار است. این مکان ها پتانسیل های بالقوه 
مکان هســتند کــه آن را وارد روتین ها، تجربــه و عادات روزمره 
ســاکنان می کنند. چنین فرایندی در طول زمان و با استفاده مکرر 
افــراد از این مکان ها منجر به شــکل گیری معانی و بازتولید مکان 
و معانــی ضمنی و همچنین بازتولید احساســات ضمیمه شــده به 

مکان ها در فرد می شود. 
"هنگامی کــه برای خرید می روم، جلوی مغازۀ ایشــان پارک 

می کنــم و داخل هم می روم و عرض ادبی می کنم و نیم ســاعتی 
می نشینم."

"گاهــی بــه »تره بار« و گاهی هم به »مســجد« مــی روم. بعضی 

اوقات در محله دوری می زنم."
مناســک ارتباطی در اختیاریه حــول عنصر مذهب و آیین های 
مذهبی شــکل گرفته و منجر به تعامــل اجتماعی فعال و صمیمانه 
ساکنان می شود و در نهایت گسترش پیوندهای اجتماعی در سطح 

محله را به همراه دارد. 
بعلاوه مطالعات میدانی نشان داد که گذراندن دوران کودکی و 
مدت زمان بیشتر سکونت فرد در محله احتمال تعدد چنین مکان-

رویدادهایــی در ذهن افراد و غنای حافظــه روندی، رویدادی و 
معنایــی آن ها را از محله بیشــتر می کند و از این رو شــدت پیوند 

دلبستگی را به محله افزایش می دهد:
" کلًا خاطرات زیادی با بچه های آن مدرســه داشتیم؛ هنوز هم 
که هنوز اســت، چشــممان دنبال آن فضا است، و هر وقت که رد 
می شــویم، نگاهی می اندازیم و یاد خاطرات خودمان می افتیم. هر 
وقت با دوســتان دیــدار می کنیم، اولین خاطراتی که به ذهنشــان 

می آید مربوط به آنجاست؛ و نه خاطرات بعدی."
پاســخگویی مناســب محله و جامعه محلی به نیازهای روانی و 
عملکردی در قالب مقوله »کیفیت پاســخگویی« دربرگیرنده سه 
مقوله فرعــی »خودکارآمدی محله«، »پاســخگویی بی درنگ و 

مستمر« و » فاصله نزدیک تا خدمات محله ای« شنایی گردید. 
ادارک ساکنان از خودکارآمدی محله، به معنای باور و اطمینان 
افراد نســبت به برآورد نیازهای روانی و عملکردی اصلی و پایه در 
محله است. خودکارآمدی محله در پاسخگویی به نیازهای عملکردی 
حــول موضوعــات امکانــات و خدمــات روزمــره محلی)خرید، 
آموزش، اوقات فراغت(، دسترســی به حمل و نقل عمومی و شبکه 
راه  های شهری به عنوان ســائق های نخستین و پاسخگویی محله به 
نیازهای روانی)ســائق های ثانویه( حول موضوعات »احساس ایمنی 
و امنیت«، »خونگرمی، مهربانی، یاری بخشی و حمایت کننده بودن 

جامعه محلی)همسایگان(« شکل می گیرد.
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پاسخگویی بی درنگ و مستمر به معنای احساس اطمینان افراد 
از دریافت حمایت لازم از شبکه روابط همسایگی است:

" امکاناتــی که اینجا دارد جاهای دیگر کمتر پیدا می شــود. از 
در که بیرون می روید، همه چیز دم دســتتان است]...[ بارها اتفاق 
افتاده که مسائلی پیش آمده بلافاصله به ظهر نرسیده، تعمیرکارها 

خودشان را رسانده و نیاز ما را برطرف کرده اند."
" اینجــا محله ای اســت که مردمش خیلــی دغدغۀ همدیگر را 
دارنــد ]...[. مردم هوای هم را دارنــد.]...[ مردم اینجا خیلی با هم 
متحد هستند. وقتی می خواهند کاری برای کسی انجام بدهند همه 

دست به دست هم می دهند و آدم تنها نیست. "
ثبات و عدم تغییر در محیط کالبدی- عملکردی، اجتماعی و نظام 
معانی به نحوی که منجر به حفظ احســاس آشنایی)ناشی از خاطره 
روندی(، خاطرات)ناشی از خاطره رویدادی( و معانی انضمامی)ناشی 

از خاطره معنایی( شود دلبستگی به محله را تشدید می کند:
"هنوز که هنوز اســت، بعضی جاهایش بکر و دســت نخورده 

مانده؛ مثلًا بازارچۀ شــاهرودی هنوز به شکل قدیم است". "هنوز 
خانواده های اصیل و قدیمی اختیاریه در محله هستند، اما به خاطر 
تغییراتی که در بافت ایجاد شــد و برخی افراد تازه ای که آمدند، 

وضعیت فرهنگی محله تا حدی خراب شد."
پیامدهای دلبستگی به محله اختیاریه 

پیامدهای شــکل گیری دلبســتگی به محله اختیاریه در قالب 3 
مقوله اصلی »سکونت پایدار«، »شکل گیری عرصه عمومی خرد«، 
و »ســرمایه و انســجام اجتماعی« شناســایی گردید. تجربه انتقال 
بین نســلی از ســکونت پایدار را می توان در این نقل قول یکی از 
مشارکت کنندگان تحقیق یافت: "]...[ حتی وقتی خواستگار برای 
دخترم می آید می گوید: »من از چهارراه دلبخواه، دورتر نمی روم. 

هر کسی من را می خواهد باید در همین منطقه سکونت کند«."
اطمینان و اعتماد از دریافــت حمایت اجتماعی به صورت قوی 
در شبکه تعاملات ســاکنان و همسایگان اختیاریه مشاهده می شود 
و اعمال و اقدامات جمعی افراد در اشــکال سنتی و مذهبی در طول 
ســالیان توســعه یافته و با خلاقیت هایی همراه شده است. سرمایه و 
انســجام اجتماعی در اختیاریه در قالــب مقوله هایی فرعی از جمله 
»تعهــد اجتماعی«، »یاریگــری« و »تلاش در جهــت بهبود)تحقق 
اهداف جمعی(« بازشناســی شده است. در این زمینه نقل قول هایی 
از ساکنان اختیاریه قابل اشاره است: "]...[ اتحادی که بین محله های 
این منطقه هســت کم نظیر اســت. الآن نزدیک به 10 یا 12 ســال 
می شود که ما داریم در مساجد این اطراف، با بچه های محلی، کار 
می کنیم. بچه های اینجا خیلی »باهم« هستند، اینطور نیست که پشت 
هم را خالی کنند]...[ در تمــام فعالیت ها یار همدیگر بوده اند]...[". 
"]...[ اینجــا محله ای اســت که مردمش خیلــی دغدغۀ همدیگر را 
دارنــد]...[ و آدم هایش با هم ارتباط خوبــی برقرار می کنند. این را 
خیلی می پسندم. مردم هوای هم را دارند.]...[ من در محله های دیگر 
هــم بوده ام مردم وقتی می خواهند کاری برای کســی انجام بدهند 

همه دست به دست هم می دهند و آدم تنها نیست."

 مســئولیت پذیری نسبت به حفظ ارزش های فرهنگی و مذهبی 
محلــه و تــلاش در جهت بهبود آن در اختیاریه مشــهود اســت. 
عرصه عمومی خرد در محله اختیاریه حول عامل ســنت و مذهب 
و در قالب مناســک مذهبی و رویدادهای مبتنی بر مذهب شــکل 
می گیرد. شایان ذکر است بسترهای لازم برای به رسمیت شناختن 
اســتقلال و خودمختاری فردی و جمعی و همچنین توسعه عرصه 

عمومی خرد در معنای نوین آن در محله اختیاریه مشاهده نشد. 
سبک ها و الگوهای دلبستگی به محله اختیاریه 

مطالعه بازنمایی رفتاری دلبســتگی به محله در ساکنان اختیاریه 
حاکی از وجود دو الگوی کلی از دلبســتگی آن ها به محله است: 

دلبستگی فعال و دلبستگی اولیه- پیش دلبستگی.
دلبستگی فعال به معنای تلاش افراد و عمل جمعی ساکنان برای 
حفظ و تعمیق پیوند عاطفی با محله اســت. تحقق این الگو تحت 
تاثیر وجود نهادهای ســنتی و یا نوین برای جلب مشــارکت مردم 
در امور محله ای قرار دارد. بررســی تجربه زیسته ساکنان اختیاریه 
نشــان داد که در این محله عمل جمعی ســاکنان بیشــتر در قالب 
مشــارکت در مناســک و آیین های مذهبی، انجام امور داوطلبانه 
حول کارکردهای مذهبی محله، و تفریح جمعی شــکل می گیرد 
و رفتارهای مشــارکتی در اداره امور محلــه  ای و کنش اعتراضی 
تحت تاثیر نبود ســازوکارهای حکمرانــی محله محور به صورت 

بسیار محدود بازنمایی می شود. 
در ســبک دلبســتگی اولیه- پیش دلبســتگی، افراد پیوندهای 
عاطفــی با شــدت کمتری بــا محله برقــرار کرده انــد از این رو 
الگوهای رفتاری آن ها متفاوت از افراد با دلبســتگی فعال اســت. 
محرک های اصلی در برقراری این پیوند سائق های اولیه)دلبستگی 
به خانه، دلپذیری بصری-شنیداری و کیفیت پاسخگویی از جمله 
دسترســی به خدمات پایه محله ای و شبکه حمل و نقل شهری(، و 

حافظه روندی ناشی از روتین های روزمره محلی در افراد است. 

نتیجه گیری
هدف این مقاله بازشناســی تجربه زیسته ساکنان محله اختیاریه 
از دلبســتگی به محله و دلایــل تقویت این پیوند و شــکل گیری 
سکونت پایدار آنان در این محله بود. گردآوری و تحلیل همزمان 
اطلاعات در قالب مصاحبه، پرسشنامه، نقشه شناختی برای بررسی 
تجربه زیســته افراد از دلبســتگی به محله در اختیاریه نشان داد که 
ادارک و تجربه این پدیده همچــون امتداد حس خانه در مقیاس 
محله است. دلبستگی به محله موقعیتی احساسی-ادارکی از بودن 
در فرد اســت که به واســطه برقراری ارتبــاط و پیوندی عاطفی، 

هیجانی و مثبت با محله ایجاد می شود.
دلبســتگی به محله همچون نیازی ذاتی در افراد برای دلبستگی 
به منبعی مکانی برای کســب آرامش و امنیت است. در این پیوند 
فرد محله را به مثابه نگاره دلبستگی، کانون امنیت وجودی و منبع 

آسایش و آرامش ملموس درک و تجربه می کند.
بعد شناختی دلبســتگی به محله فرایند روانشناختی شکل گیری 
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این پیوند عاطفی را در ســاکنان اختیاریه روشــن می کند. بررسی 
تجربه زیسته آن ها نشان داد دلبستگی به محله ماهیتی پویا و درحال 
تحول دارد و فرایند شــکل گیری و استحکام این پیوند عاطفی، از 
الگویی مرحله ای و زمان مند )نمودار 2( تبعیت می کند. به این معنا 
که دلبستگی به محله در طول زمان، با افزایش سطح تعامل و تحت 
تاثیرگذاری مولفه های علیّ تقویت می شــود. تعمیق این پیوند در 
طول زمان با »رســش و پختگی پیوند عاطفی«، »شکل گیری خود 
اجتماعی«، »دگردیســی در نظام معنایی مکان« همراه است. تحت 
تاثیر این سه تحول پیشران های دلبستگی به محله دچار دگردیسی 
و تکامل می شــود به این معنا که با شــکل گیری و اولویت یافتن 
هنجارهای جمعی، پیوند مردم-محله در اختیاریه بیشــتر مبتنی بر 
تداوم ارزش های جمعی محله تقویت و بازتولید می شــود. در این 
فرایند نقش آفرینی ســائق های ثانویه شــامل تــداوم خود، منزلت 
مکان، مناســک ارتباطــی و روتین های روزمره در شــکل گیری 
دلبســتگی به محله بر سائق های نخستین شــامل دلبستگی به خانه، 
دلپذیری بصری-شنیداری و کیفیت پاسخگویی رجحان می یابد. 
بعلاوه مطالعه تجربه زیســته ســاکنان اختیاریه نشان داد که پیوند 
مردم-محله در ســال های نخســتین ســکونت افراد در این محله 
بیشتر تحت تاثیر حافظه روندی قرار دارد و با افزایش مدت زمان 
ســکونت و ســطح تعامل افراد در محله نقــش حافظه رویدادی- 

معنایی در شکل گیری دلبستگی به محله بیشتر می شود. 
در این دگردیســی که در نظام معنایی مکان رخ می دهد محله 
از موقعیت جغرافیایی به موقعیتی سرشــار از معانی درونی شده و 

نمادین تبدیل می شود. 
این ســه تحــول در نظام ادارکی افــراد در نهایت با از آن خود 

کردن مکان و هویت یابی محله ای در ساکنان همراه می شود. 
مکان-رویدادهای پیونــد دهنده در محله اختیاریه و با توجه به 
بافت اجتماعی اش مبتنی بر عنصر مذهب و ســنت شکل می گیرد 
و عوامــل اجتماعی و مدنی نقشــی در ایــن مکان-رویدادها ایفا 
نمی کننــد. بعلاوه روابــط اجتماعی در اختیاریه برآمده از تشــابه 
جویــی متکی بر بافت ســنتی و مذهبی محله اســت کــه منجر به 

شکل گیری اجتماع محلی نسبتا در خود و بسته شده است. 
پیامدهــای شــکل گیری دلبســتگی به محلــه اختیاریه شــامل 
»سکونت پایدار«، »شکل گیری عرصه عمومی خرد«، و »سرمایه و 

انسجام اجتماعی« است که حاکی از نقش آفرینی قدرتمند عامل 
ســنت و مذهب)مســاجد و تکیه ها( و در قالب مناسک مذهبی و 

رویدادهای مبتنی بر مذهب است.
در چارچوب این فرایند الگوها و سبک های دلبستگی نیز در قالب 
دو گروه عمده شناســایی گردید. افرادی که عمدتاً سابقه سکونت 
کمتری در محله داشــتند ســطوح اولیه پیوند دلبستگی به محله را 
متکی بر تداوم هنجارهای فردی، تامین ســائق های اولیه در محله و 
تحت تاثیر حافظه روندی تجربه می کنند. گروه دوم ساکنانی بودند 
که با دگردیسی در نظام شناختی ادارکی شان دلبستگی به محله در 
آنان مبتنی بر هنجارهای جمعی، پاســخگویی محله به ســائق های 

ثانویه و تحت تاثیر حافظه رویدادی-معنایی بازتولید می شود. 
بر این اســاس به نظر می رســد که طراحان و برنامه ریزان شهری 
برای تقویت دلبستگی افراد به محله باید با شناخت کافی از جامعه 
محلی در راستای حفظ و تداوم ارزش های جمعی، توجه همزمان به 
سائق های ثانویه و اولیه با تاکید بر ایجاد و توسعه مکان رویدادهای 
پیونددهنده در محله بکوشند. بعلاوه طرح های توسعه شهری باید به 
حفظ ثبات محیطی و عملکردی محله برای حراســت از دلبستگی 
ساکنان به معانی نمادین و جمعی توجه کنند موضوعی که این پیوند 
را به شدت تهدید می کند. ساکنان اختیاریه با رضایت از ثبات نسبی 
کالبدی و اجتمــاع محلی، نفوذ کاربری های فرامحله ای)ســاخت 
مجتمع های اداری و تجاری(، از بین رفتن تدریجی باغات و پوشش 
گیاهی محله، احداث بزرگراه صدر و نوسازی مسکن بدون توجه 
به الگوهای هویتی محله را عاملی تهدیدکننده برای ثبات محله ای 
برشــمرده اند که در صــورت تداوم می تواند منجر به گسســت در 

دلبستگی ساکنان به اختیاریه شود. 
نتایج این تحقیق نشــان می دهد که دلبســتگی به محله نتایج و 
پیامدهای مثبتی را در ســطح جامع محلی در قالب تغییر الگوهای 
رفتــاری ســاکنان بــه همــراه دارد. »جوارجویــی انطباق پذیر«، 
»پیوندجویی«، »مشابهت جویی« و »عمل جمعی«، در مقیاس فردی 
و پایداری سکونت، شــکل گیری عرصه عمومی خرد و افزایش 
ســرمایه اجتماعی و انســجام محلــه ای در مقیــاس جامعه محلی، 
ظرفیتی ارزشــمند برای جلب مشــارکت ســاکنان در فرایندهای 

توسعه محله ای به شمار می رود. 
بعــلاوه مطالعه تجربه زیســته ســاکنان اختیاریه نشــان داد که 

نمودار شمارة 2: مدل مفهومی از فرایند ادارکی-شناختی دلبستگی به محله در اختیاریه
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نقش آفرینی قدرتمند نهادهای ســنتی و مذهبــی اختیاریه عاملی 
کلیدی در شکل گیری عمل جمعی و انجام امور داوطلبانه ساکنان 
حول مناســک و آیین های مذهبی شــده است. این درحالی است 
که سرای محله نتوانســته از ظرفیت مذکور برای مشارکت جویی 
ســاکنان در امور محله ای بــه خوبی بهره بگیرد. به نظر می رســد 
ایجاد و بازآفرینی ســازوکارهای حکمرانی محله محور با استفاده 
از ظرفیت نهادهای سنتی فعال در اختیاریه می تواند توسعه اجتماع 

محلی را در ابعاد گسترده تری برای این محله به همراه بیاورد. 

پی نوشت ها
1. Extreme Case Sampling
2. Rich-information
3. John Bowlby
4. Attachment Theory
5. Community Attachment
6. Place Identity
7. Place Dependency
8. Sense of Place
9. Sense of Community
10. Belonging to Place
11. Residential Satisfaction 
12. Neighborhood Attachment
13. Attitudinal Attachment
14. Behavioral Attachment
15. Theoretical Sampling 
16. Theoretical Saturation
17. Teoretical lenz
18. Maturity 
19. Procedural Memory
20. Epidosic Memory
21. Semantic Memory
22. Defense Mechanism
23. Mental schema
24. Daily Routines
25. Ritual Communication
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Abstract: 
In the Iranian-Islamic city, the neighborhood is the creator of the individuals’ identity and the sense 
of attachment and belonging in the residents. These neighborhoods, during the rapid expansion of 
urbanization and the dominance of engineering discourse in urban development, have changed the 
spatial structure and social organization and the weakening of psychological ties between people 
and neighborhoods, which has led to decline in social participation, social capital and weakening of 
neighborhood identity. Based on the survey of Tehran Municipality (2017), Ekhtiarieh neighborhood 
is one of the top 10 neighborhoods in Tehran, where a high level of attachment and belonging of 
residents to the neighborhood and the relative stability of living has been documented. The current 
article aims to distinguish the psychological nature of this bond by studying the lived experience 
of the residents of Ekhtiarieh and also to identify the effective components on the formation and 
reproduction of attachment to the neighborhood. Accordingly, via adopting a qualitative strate-
gy and grounded theory as the research method and using purposeful and theoretical sampling 
technique, 24 residents of Ekhtiarieh were selected as research participants in the data collection 
process through a combination of in-depth interview tools, questionnaires, cognitive map, and doc-
umentary studies. Data analysis was performed simultaneously, nonlinearly, and with open, axial, 
and selective coding techniques. The research results revealed that attachment to the neighbor-
hood is experienced as an extension of the sense of home on a neighborhood scale in emotional, 
cognitive-perceptual, and behavioral dimensions. The emotional dimension of attachment to the 
neighborhood is perceived with pride, the grief caused by leaving the neighborhood, psychological 
well-being, and sense of belonging and membership, and the cognitive-perceptual dimension of at-
tachment are understood by the maturity of emotional bond, social self-formation, transformation 
in the semantic system of place, and sense of ownership in the neighborhood and the local com-
munity. Attachment is represented by the behavioral patterns of, adaptive proximity seeking, so-
ciability, collective action, and seeking similarity. Also, attachment to the home, self-determination, 
place identity, visual-auditory pleasurableness, place value, connecting places and events, place 
responsiveness, and unchanging places are reinforcing factors of attachment to Ekhtiarieh.

Keywords: Place Attachment, Neighborhood Attachment, Iranian-Islamic Mahalle, Ekhtiarieh.


